
گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، بچه ها، خانواده، پايداری، اقتصاد، 
تندرستی، خردنامه،  داستان، دانستنیها، 
 سرزمین من، ماه، معماری، 24، شهرنگار، 

سرنخ و محله 

 نشاني: تهران، خیابان ولي عصرعج،  نرسیده به پارك وي، 
كوچه  شهید قريشی،  شماره14، روزنامه   همشهري

صندوق پستي:
193955446 

 تلفن :23000000    
  نمابر: 2300000

چاپ:  همشهری
 توزیع و اشتراک:  

موسسه نشرگستر امروز نوین
پذیرش آگهي :84321000

صاحب امتياز: مؤسسه   همشهري
مدیرمسئول: محسن مهدیان

سردبير: دانيال معمار
معاون ضمائم: حامد فوقانی
دبير ویژه نامه: پيام مؤمنی

تحریریه :  فرزین شيرزادی، سروش جنابی
زکيه سعيدی، مریم باقرپور، زهرا بلندی

ابوذر چهل اميرانی، حسن حسن زاده ، پریسا نوری

و احد فنی: ضميمه  هفتگي روزنامه   همشهري
مدیر فنی : حامد یزدانی ، مدیر هنري: مهدی سلامی

 صفحه آرایی: حمیدیزدانی،  امید روشنگرو  سعید غفوری، ویرایش عکس:کامبیر نویدی
صفحه خوانی و حروفچينی: همکاران واحد فنی تحریریه

و با تشکر ویژه از دیگر همکاران موسسه همشهری

روایت های تهران 
را  با اسکن این 

کیو آرکد  ببینید.

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

  نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵

بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

حــدود ۳دهــه از خداحافظــی اتوبوس هــای 
2طبقه که یکــی از قدیمی ترین ایســتگاه های آن 
حوالی ســه راه افســریه بــود، می گــذرد. البتــه این 
ایســتگاه، بعدهــا به خیابــان هنگام منتقل شــد. 
نخســتین اتوبوس های 2طبقه ای کــه از انگلیس 
به تهران آمد قرمزرنگ و در ۴مســیر میــدان امام 
حســین)ع( بــه میــدان انقــاب، دانشــگاه پلیس 
یا زندان قصــر فعلی به میــدان امام خمینــی)ره(، 
ســیدخندان تــا دروازه شــمیران و دانشــگاه علــم 
و صنعت تــا میــدان امــام حســین)ع( فعــال بود. 
آن زمــان برخی ها معتقــد بودند طبقــه2 اتوبوس 
به دلیــل زاویه دید مناســب، مثل لژ سینماســت 
و کســانی کــه طبقــه دوم اتوبــوس می نشســتند 
لژنشــین هســتند. این اتوبوس ها کاچ نداشــت 
و رانندگــی بــا آنها خیلی آســان بــود. راننــده داخل 
یک کابین می نشســت و شــاگرد در طبقه بالا هر 
وقت کسی می خواست پیاده شود روی داشبورد 
ضــرب می گرفــت تــا راننــده ماشــین را نگــه دارد.

روزگاری که اتوبوس سواران لژنشین بودند

  پریسا نوری

درباره نام محله اوین که در بسیاری از منابع 
تاریخی آمده روایت های متفاوتی وجود دارد. 
»یاقوت حمــوی« در کتــاب معجم البلــدان از 
روســتایی به نــام اذون در غرب شــمیران نام 
برده اســت. اگرچه دیگر در میان آبادی های 
امــروز شــمیران اثری از نــام اذون نیســت اما 
علیرضا زمانی، تهران شــناس می گوید: دکتر 
حسین کریمان، در کتاب »تهران در گذشته 
و حــال« نوشــته واژه اذون در گــذر زمــان بــه 
ایــون و پــس از آن بــه اویــن تغییــر نــام داده 
و بــرای ســندیت ایــن مدعــا هــم شــواهدی 
از تغییــر برخــی کلمــات در زبــان رایــج اهالی 
شــمیران ارائه کرده اســت.« زمانی می گوید: 
»برخــی دیگــر به دلیل وجــود باغ هــای گابی 
در ایــن محــدوده، ســراغ ریشــه نــام ایــون 
رفته اند. آنها واژه ایون را با واژه روســی »ایوا« 
به معنــای گابــی، مرتبــط دانســته اند. ایــن 
روایت  اما در منابع مکتــوب اعتباری ندارد.«

طایفه اذون یا گلابی روسی؟

  حسن حسن زاده

امیرآبــاد یــا محلــه کــوی دانشــگاه فعلــی را 
سال ها پیش میرزا تقی خان امیرکبیر، زمانی 
که برای کاشت پنبه به دنبال اراضی مطلوبی 
در خارج از شــهر تهران بود، کشف و آباد کرد 
و از آن ســال اینجا امیرآباد شد. جنگ جهانی 
دوم که شروع شــد آمریکایی ها برای اسکان 
سربازان شــان در امیرآبــاد خوابگاه هایــی 
ســاختند و تــا پایــان جنــگ همانجــا  ماندنــد. 
آمریکایی هــا کــه از ایــران رفتند به پیشــنهاد 
ریاست وقت دانشــگاه تهران، خوابگاه ها به 
دانشــگاه تهران واگــذار و بهمن ســال۱۳۲۴، 
۳۰۰دانشــجو که اغلــب از دانشــکده ادبیات 
و دانشســرای عالی بودند اینجا ساکن شدند 
در اتاق هایــی کــه یــک نفــر به راحتــی و ۲نفــر 
به ســختی در آن زندگــی می کردند. دانشــگاه 
تهران بزرگ ترین مرکز آموزش عالی در ایران 
اســت کــه ســاال1313 شمســی افتتاح شــد.

کوی دانشگاه تهران در مزرعه پنبه امیرکبیر

  نصیبه سجادی

  نخســتین دوش حمام در زمان ناصرالدین شــاه 
وارد کشــور شــد. ایــن حمــام دوش دار را »کلنــل 
نیــکا ســمینو« در دروازه دولــت راه انــدازی کرد، 
امــا اســتقبال چندانــی از آن نشــد تــا اینکــه در 
دوران پهلــوی اول، اســتفاده از خزینه هــا ممنوع 
شــد؛ چرا که مســئولان بهداشــتی، خزینه ها را از 
مرکزهای اصلی بیماری های واگیردار می دانستند. 
نخســتین حمام نمره مدرن را ســال۱۳۲۶ فردی 
به نام »ســلیمان ســنه« تاجر به نیت همســرش 
»کشــور خُــداد« در محلــه عودلاجــان ســاخت. 
گویــا همســر او زمانــی کــه بــاردار و در یکــی از 
گرمابه هــای محلــه عودلاجــان بــود جنیــن اش 
ســقط می شــود. بــرای همیــن کشــورخانم از 
همســرش می خواهــد تــا گرمابــه ای در محلــه 
بســازد که در نوع خود بی نظیر باشد. این گرمابه 
در خیابــان شــهید مصطفــی خمینــی ۵بهمــن 
سال۱۳۹۸ در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شد.

نخستین گرمابه مدرن به نیت کشور خانم!

  ابوذر چهل امیرانی

فارغ التحصیلی 

در روزگاری نه چندان دور در شــهر تهران، همین قدر که بچه ها از 
پس کارهای شخصی خود برمی آمدند، راهی مکتبخانه می شدند 
که اغلــب اتــاق بزرگی در گوشــه مســجد یا خانــه مکتــب دار بود. 
مکتب دارهای مرد را میرزا یا ماباشی و زن ها را ماباجی می گفتند. 
»سه پاره«، »عم جزء« »تاریخ و صاف«، »گلستان سعدی«، »جامع 
عباسی«، »دیوان حافظ« و »نصاب الصبیان فراهی« از کتاب های 
متداول آموزشــی در مکتبخانه ها بود که پس از پایــان هر کتاب، 
درس جدیــد شــروع می شــد. چنــد روز زودتر هــم بــه خانواده ها 
خبــر می دادند تــا عاوه بــر تهیه کتــاب، بــرای دهان شــیرین کنی 
معلم شــان هدیه ای که »کله قند روســی« بود به خانه ماباشــی 
یا ماباجی بفرستند. رایج ترین ابزار تنبیه در مکتبخانه »فلک« و 
ترکه آلبالویی بود که به فراخور میزان غفلت و کوتاهی دانش آموز، از 
آن استفاده می شد تا درس عبرتی برای دیگر دانش آموزان باشد.
  بهاره خسروی

با کله قندروسی!


